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دریچه

ثبت رکورد تازه 
در شمار مبتلایان روزانه کرونا

شــرق: ویروس کرونا همچنــان در ایران جان  �
می گیــرد و در هشــتمین مــاه ورود ایــن ویروس 
و بیمــاری کوویــد ۱۹ به کشــور همچنان شــاهد 
رکوردشــکنی تازه هســتیم. تازه ترین آمار رســمی 
اعلام شده از ســوی وزارت بهداشت نشان می دهد 
که در ۲۴ ســاعت منتهی به گزارش ظهر دیروز، بار 
دیگر شــاهد افزایش آمار مبتلایان روزانه بوده ایم. 
براســاس توضیحات دیروز «سیماســادات لاری»، 
سخنگوی وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید 
۱۹ در کشــور به ۵۶۸هزارو ۸۹۶ نفر رسید. آخرین 
گزارش رســمی می گوید در ۲۴ ســاعت منتهی به 
ظهر دیــروز، ۲۹۶ بیمار کووید ۱۹ جــان خود را از 
دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
۳۲هزارو ۶۱۶ نفر رسید. لاری همچنین درباره آمار 
تازه ظهر دیروز گفت: «از شــنبه تا یکشنبه چهارم 
آبان ۱۳۹۹ و براساس معیارهای قطعی تشخیصی، 
شــش هزارو ۱۹۱ بیمــار جدید مبتلا بــه کووید ۱۹ 
در کشــور شناسایی شــد که دوهزارو ۴۱ نفر از آنها 
بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران کووید 
۱۹ در کشور به ۵۶۸هزارو ۸۹۶ نفر رسید. متأسفانه 
در ۲۴ ســاعت گذشــته، ۲۹۶ بیمار کووید ۱۹ جان 
خــود را از دســت دادند و مجمــوع جان باختگان 
این بیمــاری به ۳۲هزارو ۶۱۶ نفر رســید». بخش 
دیگری از گزارش رســمی دیروز وزارت بهداشــت 
بــه آمــار بهبودیافتــگان این ویــروس اختصاص 
داشــت که لاری دراین بــاره گفت: «خوشــبختانه 
تاکنون ۴۵۵هزارو ۵۴ نفــر از بیماران، بهبود یافته 
یــا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند و همچنین 
چهارهزارو ۹۶۹ نفر از بیمــاران مبتلا به کووید ۱۹ 
در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار 
دارند». درباره این ویروس و همچنین آمار مبتلایان، 
شمار تســت های تشــخیص این ویروس هم مهم 
اســت که توانایی کشــور برای انجام این تســت ها 
در ماه های گذشــته بارها افزایش یافت. سخنگوی 
وزارت بهداشــت در گزارش دیــروز خود دراین باره 
هم گفت: «تاکنــون چهارمیلیون و ۷۱۹هزارو ۵۹۷ 
آزمایش تشــخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده 
اســت. علاوه  بر این اســتان های تهران، اصفهان، 
قم، آذربایجان شــرقی، خراســان جنوبی، سمنان، 
قزویــن، لرســتان، اردبیل، خوزســتان، کرمانشــاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشــهر، زنجان، ایلام، 
خراســان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، 
البــرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراســان 
شــمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز 
قرار دارند». براســاس توضیحات لاری استان های 
هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز 

در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
 قرنطینــه افراد «تمــاس نزدیک» بــا بیماران 

کرونایی ضروری است
دربــاره این ویروس که زندگــی ایرانیان و مردم 
این کره خاکی را با مشــکلات فراوان روبه رو کرده 
معمولا اطلاعــات جدیدی از پژوهش های در حال 
بررســی منتشــر می شــود. دراین باره روز گذشــته 
معــاون کل وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشــکی گفت: «افــراد دارای «تمــاس نزدیک» با 
بیماران مبتلا به ویروس کرونا باید قرنطینه شــوند، 
زیرا قرنطینه این افراد یکی از مهم ترین اقدامات در 
راستای کنترل اپیدمی است». «ایرج حریرچی» که 
با ایرنا سخن می گفت درباره اهمیت قرنطینه کردن 
افــراد «تماس نزدیک» با بیمــاران کرونایی افزود: 
«تمــاس نزدیک به معنی هرگونــه ارتباط با فرد یا 
افــراد مبتلا به ویروس کرونــا در مجموع به مدت 
یــک ربع و در فاصله کمتر از دو متر اســت. فردی 
که با بیمــاران مبتلا به کرونــا در «تماس نزدیک» 
باشــد، بلافاصله بعد از تماس باید قرنطینه شود. 
این افراد با جواب منفی یا مثبت تست مولکولی و 
حتی بدون تست حتما باید برای دو هفته قرنطینه 
باشــند». براســاس توضیحات حریرچی، قرنطینه 
افــراد «تماس نزدیک» با بیمــاران کرونایی، تعداد 
افراد کمتری از جامعه را در بر می گیرد و در نتیجه 

تأثیر اقتصادی - اجتماعی کمتری خواهد داشت.
پزشکی  علوم  دانشــگاه های  رؤسای  راسخ  عزم 

برای صیانت از سلامت مردم
دربــاره اخبار مربوط به ایــن بیماری و ویروس 
کرونا روز گذشــته همچنین خبر رســید که رؤسای 
دانشگاه ها و دانشــکده های علوم پزشکی سراسر 
کشــور در نامه ای خطاب به مقــام معظم رهبری، 
عزم راســخ خود و همکاران ســختکوش و ایثارگر 
در تمامی رده ها را برای صیانت از ســلامت مردم 
اعلام کردند. در این نامه آمده اســت: «همان گونه 
که آن رهبر معظم بارها تأکید فرموده اند، رویارویی 
موفق وزارت بهداشــت، دولت محترم و مجموعه 
نظام اســلامی با همه گیری ویــروس منحوس در 
گرو هماهنگی و یکپارچگــی، اقناع افکار عمومی، 
مشارکت وســیع اجتماعی، بسیج همه امکانات و 
هم افزایی تمامی دســتگاه ها و قوا و البته تداوم و 
ارتقای مدیریــت جهادی مبتنی بــر ایمان، علم و 
عمل اســت». در انتهای این نامه هم آمده اســت: 
«باشــد که این بار نیز مردم مؤمــن و خدمتگزاران 
حوزه ســلامت، به مدد الهی و با وحدت کلمه زیر 
پرچــم رهبری فرزانه، حماســه ای دیگر در عرصه 
خدمت عالمانه و همدلی مؤمنانه در دیوان تابناک 
تاریخ ایران اســلامی بــه ثبت رســانند. از خداوند 
متعال عــزت و اعتــلای روزافزون نظــام مقدس 
جمهوری اسلامی ایران تحت رهبری های داهیانه 

آن ذریه پاک پیامبر اکرم (ص) را مسئلت داریم».

شــرق: در چند روز گذشــته دو شــهر ایران، 
شاهد دو واقعه تلخ بود. ضرب و شتم دختری 
در آبادان و رفتار خشــن پلیس در مشــهد با 
مردی ۲۸ســاله که به گفته خانواده او منجر 
بــه مرگ او شــد. اتفاقاتی که باعث شــد در 
روزهای گذشــته هشــتگ های دختر آبادان 
و پســر مشــهد در فضای مجازی داغ شود و 
کاربران نسبت به این اتفاقات اعتراض کنند. 
این گزارش به بازخوانی مجدد این دو واقعه 
و ســپس اظهارنظرهای رســمی پس از آن 

می پردازد.
دختر آبادان

از ســاعات پایانــی چهارشــنبه گذشــته، 
تصاویــری از صــورت خون آلــود زنی جوان 
که چند نفــر دوره اش کرده انــد و او را مورد 
ضرب وشتم قرار می دهند، در فضای مجازی 
منتشر شد. دختری جوان که مأموری پاهایش 
را روی ســینه او قرار داده بود و با دســتانش 
بدن دختر زخمی را کندوکاو می کرد. تصاویر 
به قدری دلخراش بود که در کســری از ثانیه 
فضــای مجــازی را متأثــر کــرد. روایت های 
غیررســمی حاکی از  آن بود که زنی جوان که 
مورد هتــک حرمت مدیر نفتی در آبادان قرار 
گرفته و هم اکنون باردار است، برای اعتراض 
به منــزل او رفتــه و خانواده او را به شــدت 
کتک زده اند و مســئول حراســت شــهرکی 
که مدیر در آنجا ســاکن اســت در ملأ عام زن 

را مورد آزار جنســی قرار می دهد. این ویدئو 
بار اول توســط خبرنگاری خوزستانی منتشر 
شــد و پس از آن کاربــران در فضای مجازی 
خواســتار روشن شــدن این ماجرا شدند. پس 
از ۲۴ ســاعت از انتشار این فیلم، خبر آمد که 
همــه آنهایی که در فیلم بوده اند بازداشــت 
شــدند، هــم آنهایی که کتــک می زنند و هم 
کسی که فیلم گرفته و باعث جریحه دار شدن 
احساســات مــردم شــده. چنــدی  بعد هم 
خبری آمد که نگهبانی کــه در فیلم حرکات 
ناشایســتی را انجام می دهد هم بازداشــت 
شــده و هم از کارش برکنار شــده. بعد از آن 
دادســتان آبادان در مصاحبه ای روایت اولیه 
منتشرشــده درباره این ویدئو را دروغ خواند و 
گفــت ماجرا اختلافی کاری و خانوادگی بوده 
اســت. واکنش ها به این ویدئو به قدری زیاد 
بود کــه محمدجعفر منتظری دادســتان کل 
کشور در تماســی با دادستان آبادان خواستار 
رســیدگی و گزارش هرچه سریع تر درباره این 
ماجرا شد. اعتراضات به این ماجرا صداوسیما 
را هم وادار به واکنش کرد. این بار اما روایت 
دیگری از این قصه منتشــر شد. دختر جوانی 
کــه در فیلم کتک می خــورد، حالا با ظاهری 
آراسته و صورتی شطرنجی روبه روی دوربین 
تلویزیون از عدم ثبات روحی و خوردن قرص 
اعصــاب می گوید و البته بــارداری و تجاوز را 
رد می کنــد و تأکید دارد رســانه های خارجی 

حق دخالت درباره این ماجــرا را ندارند. پدر 
او هــم در گفت وگویــی ایــن ماجــرا را تأیید 
می کنــد و می گوید اختلافاتی بین خودشــان 
بوده. اختلافاتی که البتــه طرفین درباره اش 
توضیــح نمی دهنــد، اما به نظر می رســد با 
اعلام اینکه دختر جــوان تحت درمان روانی 
اســت، مجوزی برای کتک زدن و البته توهین 
به او صادر می شود. روز گذشته فیلمی هم از 
خانواده مردی که دختر جوان با «شوکر، کارد 
و اسید و تینر» به خانه آنها رفته و خواسته به 
او پول و طلا بدهند، منتشــر شد. اما آیا همه 
اینها می تواند مجوزی برای کتک زدن دختر و 

همچنین آزار جنسی او باشد؟ 

پسر مشهد
روز شــنبه، ویدئویی در یکی از رسانه های 
خارجی منتشــر شــد که حکایت از برخورد 
خشونت آمیز پلیس انتظامی مشهد با مردی 
جوان دارد. مردی که در این گزارش مهرداد 
ســپهری نامیده می شــود حالا درگذشــته و 
خانواده او مدعی هســتند پزشــکی قانونی 
دلیــل مــرگ او را تلویحا استنشــاق بیش از 
حد اســپری فلفــل که پلیس بــه صورت او 
زده، عنوان کرده اســت. در این ویدئو مردی 
دســتانش به میله بسته شــده است. مأمور 
پلیس به او نزدیک می شــود و به او شــوکر 
می زنــد و می گوید: «حالا فحــش بده. هی 

می گم فحش نده...». مرد با همان دســتان 
بســته روی زمین می افتد. در تصاویر بعدی 
پلیس باز هم به او شوکر می زند و کلماتی بین 
آنها ردوبدل می شود و مرد دوباره روی زمین 
می افتد. میلاد ســپهری مرد جوانی است که 
بعد از این واقعه درگذشته و در فیلم به نظر 
می رسد شرایط مساعدی از نظر روحی ندارد. 
ســاعاتی پس از انتشــار این ویدئو، دادستان 
نظامی اســتان خراســان رضوی از تشــکیل 
پرونده ای در دادســرای نظامــی درباره مرگ 
این جوان توسط مأموران نیروی انتظامی خبر 
داد. به گفته مهدی اخلاقی، پرونده ای در این 
ارتباط در دادســرای نظامی خراسان رضوی 
تشــکیل شــده و خانواده متوفی نیز شکایت 
خود را به این دادســرا اعلام کرده اند. معاون 
دادستان نظامی خراسان رضوی با حضور در 
پزشــکی قانونی پس از کالبدشکافی، دستور 
نمونه برداری از ریه و بررســی تأثیر اسپری بر 
مرگ متوفی را صادر کرده است. به گفته او، 
پرونده به شعبه بازپرســی دادسرای نظامی 
خراسان رضوی ارجاع و موضوع در ۸ بند به 
ضابطان قضائی ارجاع شده تا در اسرع وقت، 

این واقعه را بررسی و گزارش دهند.
معاون  دانشــورنیا،  محمدرضا  همچنین 
امنیتی و انتظامی فرماندار مشهد گفت: چند 
روز پیــش در جریان یک نــزاع خانوادگی در 
این شــهر از پلیس بــرای خاتمه دادن به این 

درگیری تقاضای کمک شــده که این مداخله 
به مرگ مردی جوان منجر شــده اســت. این 
نــزاع خانوادگــی و درگیری بیــن مرد جوان 
و پــدرزن وی روی داده بــود و پــس از آن 
خانــواده از پلیس تقاضا کــرده بود که برای 
خاتمه دادن بــه این درگیــری مداخله کند. 
پس از حضور پلیس در محل، مرد جوان که 
معتاد به مواد مخدر بوده است، حین انتقال 
از محل بــا پلیس نیز درگیر می شــود که در 
ادامه منجر به مرگ وی می شــود. هم اکنون 
پرونده مرگ این جوان در پزشــکی قانونی در 

حال رسیدگی است تا علت مشخص شود.
در هفته هــای گذشــته ایــن دومیــن بار 
اســت کــه مردم نســبت بــه رفتــار نیروی 
انتظامی معترض می شوند. پیش تر به خاطر 
اوباش گردانــی و ضرب وشــتم متهمــان در 
ملأ عام اعتراضاتی گســترده توســط فعالان 
مدنی اتفاق افتاد و قوه قضائیه ضمن انتقاد 
از رفتــار نیــروی انتظامی اعلام کــرد که با 
متخلفان برخورد می کند. ویدئوی منتشرشده 
در ۴۸ ســاعت گذشــته بــار دیگــر صدای 
اعتراض مردم را بلند کرد. آنچه در این ویدئو 
ناراحت کننده اســت، مردمی هســتند که به 
آمده اند  پلیس  رفتار خشــونت آمیز  تماشای 
و بــا لبخند به صحنه نــگاه می کنند. به نظر 
می رسد خشونت در ملأ عام دیگر برای مردم 

هم عادی شده است. 

از دختر آبادانی تا مرد مشهدی؛  خشونت در ملأعام

 TU سند کمپانی خودرو 
رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۱ 

به شماره موتور 13491000450 
 NAAN51FAXCK234229 و شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رنگ آبی تیره متالیک  برگ سبز و کارت خودرو 
مدل ۱۳۹۳ به شماره پلاک ایران ۴۴ - ۳۳۵ ه ۸۲ 

و شماره موتور 8123989 
 NAS811100E5775697 و شماره شاسی

به نام  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

جواز حمل اسلحه ساچمه زنی تک لول 

ساخت ایران به شماره سلاح ۴۱۹۰۰۶۹۰ 

و شماره جواز ۲۰۶۶۴۰۸  به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

رنگ قهوه ای متالیک  X برگ سبز خودرو
مدل ۱۳۹۳ به شماره پلاک ایران ۸۸ _ ۳۲۸ ل ۱۸

 MVM484FAFE029450 و شماره موتور
 NATGBAXK0E1029609 و شماره شاسی

به نام  مفقود گردیده 
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی رنگ زرد 
مدل ۱۳۹۳ به شماره پلاک ایران ۱۲۵ - ۷۱۲۹۶ 

 0124NBJ393254 و شماره موتور
 NBJ***125G9306462 و شماره شاسی

مفقود گردیده  به نام
و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت شناسایی شرکت فرودگاه های کشور 

اینجانب 

به شماره ۵۰۰۴۷۷۵۱ مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

رنگ زرد  BENELLI برگ سبز و بنچاق 
مدل ۱۳۹۶ به شماره پلاک ایران ۱۴۲ - ۹۱۴۴۱ 

 0249N23122352 و شماره موتور
 N23DDBJDFH1J01407 و شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار  به نام 
ساقط می باشد.

XU سند کمپانی خودرو 
رنگ مشکی متالیک مدل ۱۳۹۹ 

 124K1475281 به شماره موتور
 NAAN01CE0LH256608 و شماره شاسی
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

پروانه مطب به شماره ۱۱۷ - ۶۱۴۹۹ - ۲۲۲ 
به تاریخ صدور ۱۱ / ۰۵ / ۹۰ 

و تاریخ اتمام ۱۵ / ۰۷ / ۹۵ با شماره نظام پزشکی 
۶۱۴۹۹ به نام  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهي موضوع ماده۳ قانون وماده ۱۳آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي وساختمانهای فاقد سند رسمي

 برابــر رای شــماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۴۰۰۴۵۱۹ – ۱۰ - ۰۴ - ۹۹ هیــات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی بابل 
تصرفات مالکانه بلا معارض آقای حســین عباســقلی زاده سرســتی فرزند علی به شماره 
شناســنامه ۵۱۳صادره از بابل با کد ملی ۲۰۶۰۷۴۹۰۸۵ متقاضی کلاســه ۱۰۵۹ در شــش 
دانــگ یک قطعه زمین بــا بنای احداثی در آن به مســاحت ۱۹۵٫۰۵متر مربع قســمتی از 
پــلاک ۴۲۵-۶اصلــی واقع در بخش شــش حوزه ثبت ملــک بابل ثبت و محــرز گردیده 
اســت. لذا به منظور اطــلاع عموم مراتب دردونوبــت به فاصلــه ۱۵روز ازطریق روزنامه 
کثیرالانتشــار و محلــی آگهی میگردد درصورتی که اشــخاص ذی نفع به رای صادره فوق 
اعتــراض دارند میتوانند از تاریخ انتشــار اولیــن آگهی ودر روســتاها ازتاریخ الصاق بمدت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد واملاک محل تســلیم و رســید دریافت نمایند 
ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت 
بــه دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواســت را بــه اداره ثبت محل تحویل 
نمایــد در این صورت اقدامــات ثبت، موکول بــه ارائه حکم قطعی دادگاه اســت بدیهی 
اســت درصورت انقضای مــدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت 
صادر وخواهدشــد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد. م الف ۱۹۹۰۶۰۱۱

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۹ - ۰۷ - ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۰۵ - ۰۸ – ۹۹
شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد املاک بابل

شیراز پایتخت فرهنگ و هنر ایران و یک مرجع واقعی 
معماری ایرانی است. بافت قدیم شهر، آینه ذوق و بینش  
باشــندگان شهری با عقاید و نگرش های متفاوت در طی 
قرن هاســت. با گذر زمان و افزایــش جمعیت و اقتصاد 
ناپایــدار و متزلزل، این گنــج روی خاک، در معرض خطر 
نابودی قرار گرفته اســت. یکی از ایــن بناها که با وجود 
تلاش علاقه مندان میراث فرهنگی شهر، ذره ذره تخریب 
و ناگهــان از جلوی چشــم همگان غیب شــد عمارت 
رافائل زاده در قلب شــهر واقع شده بود؛ یکی از بی شمار 

ساختمان های ثبت شده در میراث فرهنگی.
این متن، گزارش یک تخریب اســت. یک هشــدار که 
قرار نیست هشدار بماند. بناست اطلاعاتی بدهد از اینکه 
تخریب سیستماتیک هویت یک شهر چطور رخ می دهد و 
چه می شود که پیش از آنکه بدانی، از بودن تهی  شده ای.

مشخصات عمارت
عمارت رافائل زاده در بافت میانی شهر، نبش خیابان 
مکتبی و خیابان رودکی در نزدیکی بلوار کریم خان زند 
شــیراز واقع شــده بود؛ نه چندان دور از محل سازمان 
میراث فرهنگی و گردشــگری شــیراز. سال ساخت بنا 
روشــن نیســت، ولی براســاس عکس هایی که از این 
عمارت موجود اســت و با توجه به المان های ســبکی 
به کار برده شده در معماری آن، به نظر می رسد ساخت 
بنا در اواخر سلطنت احمدشــاه قاجار آغاز شده باشد 
و با شــروع دوران پهلوی اول به پایان رســیده باشد. با 
وجود اینکه بیشتر ســاختمان های این منطقه از بافت 
میانی شــیراز، چه مســکونی و چه تجاری، متعلق به 
اواخر دوران قاجار و اوایل عصر پهلوی هستند و از نظر 
معماری، چــه داخلی و چه خارجی، مــورد توجه اند، 
عمــارت رافائل زاده یک اثــر منحصر به فرد به شــمار 
می رفت. اداره میراث فرهنگی با دانش به این موضوع، 
این بنا را در دهم خرداد ۱۳۸۲ با شــماره ۹۰۱۰ در زمره 
یکی از آثار ملی ایران به ثبت رســاند. طبق گزارشی که 
آقایان سعید صفرزاده و جمشید اسدی پور برای ثبت اثر 
در فهرست میراث فرهنگی فراهم کرده بودند، فرم این 
بنا به صورت مربع و حیاط  مرکزی بوده اســت؛ همانند 
دیگــر آثار عصر قاجاریه و پهلــوی اول به خصوص در 
شــیراز. مصالح به کاررفته در بنا، خشــت، سنگ، آجر، 
چوب و گچ بوده اســت. «در قســمت شــرقی و غربی 
دارای ساخت وســاز» بوده. جبهه غربی، در طبقه اول 
ایوان ســتون دار داشته است و سرســتون هایی تزیینی 
وگچ بری شــده. طبقه زیرین، چهار در به ســمت حیاط 
داشته است و بعد از آن یک راهروی وسیع که دسترسی 
به بخش های مختلف بنا را ممکن می کرده اســت. در 
ســمت جنوبی بنا، راهرویی پلکانی قرار داشــته است 
که دسترسی به طبقه فوقانی را ممکن می کرده است. 
در عمارت رافائل زاده هم، مانند دیگر بناهای شــهر در 
عهد قاجار، مانند نارنجســتان قــوام، عمارت خدمه در 
بخش جلو و عمــارت اصلی در بخــش انتهایی قرار 
داشته است. اســتاد نگارنده، معمار و پژوهشگر تاریخ 
علی بامداد، با اســتناد به عکس هایی که از این عمارت 
وجود دارد، معتقد است استفاده از پوشش دهانه تخت 

با گچ بــری لُکه (کلوخی) در ایوان ســتون دار عمارت، 
نشان دهنده جســارت معمار است. از گزارش ضمیمه 
میــراث برمی آید که پلان بنا نســبت به محور عمودی 
قرینه نبوده، ولی نمای بنا کاملا قرینه بوده است یعنی 
اصل قرینه بی قرینگی در عدم انطباق نقشــه (پلان) و 

نما دیده می شود.
معمار عمارت

درباره معمار این عمارت اطلاعاتی وجود ندارد. نظر 
به تشــابهاتی که معماری این اثر با آثار مشابه هم زمان 
با خود دارد، دیگر اســتاد نگارنده الهام دهقانی، معمار 
و پژوهشــگر تاریخ، محتمل می دانــد که معمار عمارت 
رافائل زاده هم، مانند عمارت شــاپوری، استاد ابوالقاسم 
مهندســی، معمار معروف شیرازی باشــد. نظر به اینکه 
عمــارت رافائل زاده هــم با رویکرد آزادانــه به معماری 
طراحی شده  است چنین احتمالی بعید به نظر نمی رسد. 
قیاس تشــابهات معماری عمارت رافائل زاده با دیگر آثار 
اســتاد مهندســی (خانه ممتازی، خانه جمشیدی، گاراژ 

ایران پیما و خانه بهارلو) این گمان را تقویت می کند.
مالکان عمارت

عمارت رافائل زاده در نزدیکی محله کلیمیان شیراز 
کــه از محله میدان شــاه (میدان شــهرداری) تا محله 
بازار مرغ (چهار راه مشــیر) را شــامل می شده، بنا شده 
بوده اســت. بر اساس تحقیقات نگارنده، مالکان اصلی 
این عمارت، آقاماشــا ءاالله و طاووس خانم رافائل زاده، از 
کلیمیان خوشنام شیراز بوده اند. فرزند اول این خانواده، 
مئیر رافائل زاده و همسرش نیمتاج نوبندگانی نسل دوم 
خاندان رافائل زاده بوده اند که در این خانه زندگی کردند. 
به گفته هومن سرشار، نتیجه خانواده، طاووس خانم تا 
سال های آخر حیاتش ساکن این عمارت باقی مانده بوده 
است. مئیر در ســال ۱۳۲۶ به تهران مهاجرت می کند و 
همســر و فرزندانش در ۱۳۲۷ به او ملحق می شــوند. 
اینکه پس از فوت طاووس خانــم و مهاجرت فرزندان 
به تهران و ســپس به خارج از کشور، چه کسی مالکیت 
خانه را در اختیار داشته است بر نگارنده معلوم نیست. 
در گزارش ضمیمه پیشــنهاد ثبت در میراث که در سال 
۱۳۸۲ تهیه شده نقل شده است که «ساخت وساز ضلع 
غربی منزل رافائل زاده در حال حاضر جهت انبار مغازه 

عطاری مجاور واگذار شده است. 

سرنوشت عمارت
سرنوشــت عمارت رافائل زاده، داســتانی اســت پر آب 
چشــم. در همین گزارش میراث فرهنگی، به کاربری تجاری 
بخشــی از بنــا و کاربری مســکونی بخش دیگــری از بنا و 
همین طور لزوم مرمت اساسی آن اشاره شده است. «با توجه 
به آسیب هایی که به ضلع غربی وارد آمده لزوم توجه بیشتر 
به نگهداری بنا یادآوری می شــود». تا سال تهیه این گزارش 
(۱۳۸۲) با استناد به همین گزارش و مشاهدات همسایگان، 
عمــارت در وضعیت مقبولی قرار داشــته اســت و با کمی 
توجه، امکان مرمت و بازســازی بخش های تخریب شــده 
آن  هم وجود داشــته اســت. نگارنده در ســال ۹۶ عمارت 

رافائل زاده را به چشم خود دیده است و از آن عکاسی کرده 
اســت. مجاورت این عمارت با محل ساختمان اداره میراث 
فرهنگــی شــیراز در خیابان رودکی و ویژگی های ســبکی و 
معماری این بنا توجه من را که دانشــجوی معماری هستم 
به خود جلب کرده بود. سؤالی که پیش می آید این است که 
چگونه می شود خانه ای بیش از ۸۰ سال برقرار بوده باشد و 
ناگهان و پس از ثبت ملی در عرض چند ســال ناگهان بدل 
به ویرانه بشود؟ چه می شود که بعد از ثبت عمارت،  نه تنها 
نگهداری و مرمتی روی بنا صورت نمی گیرد؛ بلکه به تدریج 
تبدیل به متروکه ای می شــود که تنها زمینش ارزش دارد و 
به ناچار و با شــکایت مالک باید از فهرست میراث فرهنگی 

کشــور خارج بشود؟ بنا به  گفته همسایگان، صدماتی که در 
سال های اخیر به پیکره ساختمان وارد شده، تعمدا و به دور 
از چشم مســئولان به قصد تخریب ســاختمان انجام شده 
است. دردناک این است که عمارت رافائل زاده یکی از صدها 
خانه ای اســت که می شــد برای مردم این مملکت بمانند. 
بنــا به  گفته کارشناســان و فعالان حوزه  میــراث فرهنگی، 
آنچه بر ســر اغلب ســاختمان های بافت قدیمی شــهر و 
به ویژه آنهایی که شناســایی و ثبت شده اند می آید این است 
که اغلــب این مکان ها دارای مالــک خصوصی اند و مالک 
خصوصی اگر نتواند ملک را بــه قیمت به میراث فرهنگی 
بفروشد، نمی تواند برای مرمت یا تغییر کاربری اش حمایت 
مالی کســب کند، بنابراین ترجیح می دهد آتش به مال خود 
و هویت و تاریخ شــهرش بزند تا دست کم زمین اثر را «زنده 
کند». نوک پیکان انتقاد این متن به ســمت مالک خصوصی 
نیســت، به  سمت میراث فرهنگی نیســت؛ بلکه به  سمت 
ماست. به ســمت قوانین ناکارآمد ماست. هر روز در اخبار 
می آید که یک میراث فرهنگی ثبت شده دیگر از دست رفت. 
دیوار قوانین کشور برای حفظ و نگهداری میراث تاریخی اش 
کوتاه اســت وگرنه پای گفت وگو با هر کس بنشینی، مردم و 
مسئول و مأمور و معذور، همه از اینکه « چقدر قدیم ها خوب 
بود» حرف می زنند و حقیقتا چه باک از نوســتالژی زدگی و 
رمانتیسیســم غلوشده نسبت به گذشته اگر این شهر را برای 
کودکان فردا حفظ می کرد؟ یا شــاید ۶۰۰ سال پس از حافظ 

شهر، هنوز هم ملالت همه ما ز علم بی عمل است؟

چو آبگینه شکسته
روزبه احمدى
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